
روزنامه دیواری
در جریان همین جشن‌های دهه‌فجر در مدرسه، باحوصله‌ترها، سراغ كاغذ دیواری می‌رفتند و تولید 
محتــوا می‌كردند. یكی شــعر می‌نوشــت، یكی داســتان انتخــاب می‌كرد، یكــی به دنبــال عكس‌های 
مرتبط می‌گشــت و با دقت عكــس كتاب‌ها و روزنامه‌هــا را می‌بریدنــد و یكی دیگر، بخش زیباســازی 
روزنامه‌دیواری را به‌‌عهــده می‌گرفت. در مرحله آخر، یــك مقوای بزرگ را تصور كنید كه هر گوشــه‌اش 
یك نفر نشسته است و دارد چیزی می‌نویسد و عكسی یا گلی می‌چسباند. این حال و هوای كسانی 
بود كه در این دهه، انجام پروژه كاغذ دیواری را به‌‌عهده ‌گرفته‌ بودند. یك پرچم ایران، یك هواپیمای 
گل‌باران شــده كــه نماد آمــدن از امــام خمینی بــه ایــران بود، یــك لاله قرمــز به نشــانه خون شــهدا و 
گاهی چند مشــت گره كرده، نمادهای تصویــری و جذاب هر كاغذ دیــواری به حســاب می‌آمد. بریده 
روزنامه‌های قدیمی و تیترهای معروف روزنامه‌های آن زمان هم، بخش اعظم این روزنامه‌دیواری‌ها 
را تشكیل می‌داد. نصب كاغذ دیواری روی دیوار هم داستان دیگری بود كه زحمتش با قدبلندهای 

كلاس و مدرسه بود كه با پونز،  آن را روی دیوار، سفت و محكم كنند.

راهپیمایی
و خــود روز 22 بهمن هر ســال، انتهای همــه این ماجراهــا و جشــن ده روزه برای ما بــود؛ روزی 
كــه آن را به طــور مشــترك، بــا پــدر و مادرهایمــان، در راهپیمایــی جشــن می‌گرفتیــم. آن صبح 
زود بیــدار شــدن در روز تعطیــل، آن بادكنك‌هــا، آن حركــت دســته‌جمعی بــا مــردم و دیــدن 
دوســت‌هایمان در كنار خانواده‌شــان در جایــی غیر از مدرســه، همه خاطره‌های دلچســب از 

یك روز متفاوت در سال‌های بچگی‌مان بود كه شیرینی‌اش هنوز هم زیر زبانمان است.

جشن‌های مسجد محل
 ایــن جشــن و شــادی‌هایمان فقــط منحصــر بــه مدرســه و تلویزیــون نبــود. مســابقات 
فرهنگی‌-ورزشــی مســجد، پــای ثابــت آن ده روز میانــه بهمــن، بــرای بچه‌هــای محــل بــود. 
آنقــدر كــه دم‌دم‌هــای غــروب و اذان مغــرب و عشــا، حضــور بچه‌‌هــا و نوجوان‌ها در مســجد، 
بیشــتر از روزهای قبل از دهه فجر بود. اصلا دهــه فجر بود و آن مســابقات فوتبال جام فجر، 
طناب‌كشی، حفظ قرآن، سوالات تاریخی و اطلاعات عمومی و گاهی اوقات هم ماست‌خوری 
كــه ذوق و شــوق‌مان را برای رســیدن دهه فجــر زیــاد می‌كرد؛ مســابقاتی كــه بالاخــره در یكی 
از آنهــا، برنــده میــدان می‌شــدیم و یــك ســجاده نمــاز، کفــش ورزشــی و یــا كوله‌پشــتی  برنده 

می‌شدیم و از این پیروزی مقتدرانه‌مان سرخوش بودیم.

ترانه‌های انقلابی
تــا حــالا برایتــان پیــش آمــده اســت؟ این‌كــه گاهــی اوقــات بــا شــنیدن 
كلمه اول یا موســیقی ابتدایی یــك آهنگ، باقی كلمات و متن شــعر در 
گاه‌مان  ذهن‌تان بیاید و با آن همخوانی‌كنید. این همان ضمیر ناخودآ
است كه حالا و در روزهای بهمن ماه و دهه فجر، دوباره فعال می‌شود. 
آنقــدر كــه كافــی اســت چنــد ثانیــه از یــك ترانــه خاطره‌انگیــز قدیمــی و 
مناســب با حال و هوای انقلاب پخش شــود تــا آن را همخوانی و زمزمه 
كنیــم؛ ترانه‌هایی كــه در طول دهه فجــر، آنهــا را از رادیو و تلویزیــون و در 
مدرسه و سر صف می‌شنیدیم و همه‌شان را از بر بودیم. هركدام‌شان 
هم جای خودشــان را داشــت. »بوی گل سوســن و یاســمن آمــد« برای 
روز اول دهــه فجــر و آمــدن امــام خمینی)ره( بــه ایــران بود. صــدای رضا 
رویگری هم در تمام روزهای ایــن دهه، با قوت تمام پخش می‌شــد و با 
آن همصدا می‌شــدیم. »گرچــه در زمســتان بود، چــون بهار بــود آن روز؛ 
ســرزمین ما ایران، لاله‌زار بود آن روز...« هم قسمتی از كتاب درسی‌مان 
بود كه باید آن را حفــظ می‌كردیم و آنقدر خوب ایــن كار را كردیم كه هنوز 

هم آن را با همان لحن و آوا، از حفظیم.

تزئینات مدرسه
بهمــن، مــاه هیجان‌انگیــزی بــرای بچــه مدرســه‌ای‌ها بــود و 
تقریبا همــه دانش‌آمــوزان بــرای رســیدن آن لحظه‌شــماری 
می‌كردنــد. تزئیــن حیــاط و راهــروی مدرســه و كلاس‌هــا بــا 
كاغذهــای رنگــی و پرچم‌های ســه‌رنگ ایــران، اولین نشــانه 
نزدیكــی دهــه فجــر بــود. حتــی دیگر نیــازی بــه دیــدن تقویم 
هم نبــود؛ همین كه مدرســه چنین ســر و شــكلی می‌گرفت 
و معلم‌های پرروشــی به تكاپو می‌افتادند و  هــر دقیقه یكی 
از بچه‌هــا را بــرای كمــك در كاری از ســر كلاس صــدا می‌زدند، 
یعنی بــه روزهــای میانه بهمــن نزدیك شــده بودیم و بســاط 
ده‌روزه جشــن و مســابقه و بازی و شــیرینی راه افتاده است. 
پرچم‌های ایران را دور تا دور راهروها و راه‌پله‌ها می‌كشیدیم. 
در تابلــوی اعلانــات هــر كلاس، صفحــه اول روزنامه‌هــای 
قدیمــی مثل اطلاعــات را با چــاپ جدید كه معمــولا تیترهای 
شاه رفت و امام آمد بودند، می‌چسباندیم و خلاصه مدرسه 
با روزهای قبلش حســابی فرق داشــت و همیــن اتفاقات در 

فضای مدرسه، شوق و ذوق متفاوتی را به وجود می‌آورد.

  خودكفایی در تولید پرچم ایران
آن روزهــا، خانــه همــه بچه‌هــا رنــگ و بــوی دهــه فجــر داشــت 
و هیچ‌كــس بیــكار نمی‌نشســت و خــب ســاخت پرچــم ایــران، 
حداقل كاری بــود كه می‌توانســتیم انجام دهیم. در بیــن كمدها و 
كابینت‌ها، به دنبال یك نی و چند تكه مقوای سبز و سفید و قرمز 
بودیــم تا با دقت زیــاد، یك پرچــم ایران متصــل به نی بســازیم و در 
طول دهه فجر، دستمان بگیریم و به آن پرچم و به ساخته دست 
خودمــان، افتخار كنیــم. البته گاهی اوقــات، خودمان را به دردســر 
ســاختن پرچــم مقوایــی هــم نمی‌انداختیــم و همــان پرچم‌هــای 
آماده پارچه‌ای را به ســر نی‌های پلاســتیكی كوك می‌زدیم. احتمالا 
اگر ســری به عكس‌های قدیمــی و زمــان دانش‌آموزی‌مــان بزنیم، 
همــان پرچم‌هــای دست‌ســازمان را لابــه‌لای عكس‌هــای دســته 

جمعی با همكلاسی‌هایمان پیدا می‌كنیم.

تئاتر و سرود
بخــش جدایی‌ناپذیــری از جشــن‌های دهه‌فجــر در دوران 
مدرســه، اجرای تئاتــر و تشــكیل گروه ســرود مدرســه بود. 
نماینده‌هــا و داوطلبــان ایــن برنامه‌هــا از چنــد هفتــه قبل 
از رســیدن 12 بهمن و شــروع دهــه فجــر، وظایف هركــدام از 
بچه‌هــای گــروه را مشــخص می‌كردنــد و هــر كار و نقشــی را 
به كســی می‌ســپردند. یكی به دنبال متن ســرود می‌گشت 
و آن یكــی خوش‌صداهــای كلاس را بــرای گــروه 10-11 نفــره 
ســرود گلچیــن می‌كــرد. گــروه تئاتــر هــم وضعیــت تقریبــا 
مشابهی به گروه ســرود داشت. یكی نقش شــاه را داشت 
ح می‌شــد. چند نفــری هــم نقــش فرزندان  و یكــی دیگــر فــر
شاه را به‌‌عهده داشتند و در نهایت یك‌ دانش‌آموز با جنبه 
هم پیدا می‌شــد كه نقــش بختیــار را بــازی كنــد و در مقابل 
ناســزاها، تحمل بالایی داشــته باشــد. همین برای تكمیل 
یــك تئاتــر تاریخــی بــا یــك نمایشــنامه مســتند از رفتارهــا و 
تصمیم‌هــای شــاه در دربــار، كافــی بــود. در تمــام آن روزهــا، 
بچه‌هــای ایــن گروه‌هــا، خودشــان را بــرای اجــرای نهایی در 
یكــی از روزهای دهــه فجر و جشــن اصلــی مدرســه و اجرای 
كارشان در مقابل دانش‌آموزان مدرسه و مدیر و معلم‌ها، 

آماده می‌كردند.
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یادداشت:
مهدی علی‌اكبرزاده

كارشناس مسائل 
آموزش و پرورش ‌ بهمن پرخاطره

آغاز دهه فجر‌ یادآور اتفاقات دلنشین و 
خاطره‌انگیزی از روزهای پیروزی انقلاب است

 اگر در لابه‌لای خاطرات كودكی‌مــان، به دنبال خاطره مشــترك می‌گردیم، روزهای دهــه فجر، مثال خوبی برای نســل جوان و بزرگســال جامعه امروز ما 

نرگس خانعلی زاده

جامعه

اســت؛ خاطراتی كه اتفاقا هركدام از ما نقش پررنگی در آن داشــتیم و هركدام یك گوشه‌ای از مســؤولیت برگزاری این جشــن ده روزه را در خانه و مدرسه و 
محل‌ زندگی‌مان، به‌‌عهده می‌گرفتیم. 

یبا شــبیه به هم زیــادی از آن دارند؛ خیلی‌ها ســرود خوانده‌اند،  حالا روزهای دهه فجر كودكی، از آن اتفاقاتی اســت كه همه آدم‌‎ها، خاطرات مشــترك و تقر
خیلی‌ها تئاتر بــازی كرده‌اند، خیلی‌ها مســابقه داده‌انــد و روزنامه دیواری درســت كرده‌انــد. فقط كافی اســت یك نفر، یكــی از این خاطره‌ها یــادش بیاید و 
ع به تعریف كند و بقیه آن را تایید كنند و دنبالش را بگیرند و خاطره خودشــان را درباره همان ماجرا تعریف كنند؛ از آن خاطراتی كه یك یادش به خیر  شرو

از ته قلبی در آن پنهان شده است. 

اصول ثابت است  
روش را تغییر بدهیم

 زمانی كــه مدارس بعــد از انقــاب باز 
شــد، مــن اول دبیرســتان بــودم و خــب 
طبیعتا شرایط مدرســه و نوع نگرش‌ها 
عنــوان  بــه  مــا  و  بــود  كــرده  تغییــر 
دانش‌آموز، این تغییر را كاملا احساس 
می‌كردیــم. در آن ســال‌ها، یك‌ســری 
تشــكل‌ها ماننــد گــروه هنــری انجمــن 
اســامی در مدرسه ایجاد شــد كه من با 
جان و دل در آنها شركت می‌كردم و این 
فعالیت‌هــای فرهنگــی -هنــری مثــل 
ســرود، تئاتــر، نقاشــی و طراحــی بــرای ما 
خیلی جــذاب بــود و من خاطــرات خیلی 
كــه  آنقــدر  دارم؛  روزهــا  آن  از  خوبــی 
انگیزه‌ای كه در من برای آینده كاری‌ام به 
وجــود آمــد، از همــان دوران نشــأت 
می‌گیرد. مهم این بود كه با شرایط ویژه 
و خــاص آن زمــان، یكرنگــی و انســجام 
كامــا  مــردم  آحــاد  در  را  نگرش‌هــا 
احســاس می‌كردیم و یك نوع بــرادری و 
هم‌خویشــی و یكنوایــی در وجــود همه 
شــكل گرفتــه بــود؛ بــه همدیگــر كمــك 
می‌كردیم، دســت هــم را می‌گرفتیــم و از 
هم دلخور نمی‌شــدیم. زمانی كه من در 
نقــش معلــم، وارد آمــوزش و پــرورش 
كــه  شــدم، طبیعتــا دوســت داشــتم 
اتفاقات خوش و شــیرین آن روزها را كه 
در مدرســه تجربــه كــرده بودیــم، بــرای 
بچه‌ها تكرار كنیم. تلاشمان این بود كه 
بــا توجــه بــه تجربیــات گذشــته، شــور 
در  را  همنوایــی  و  یكنواختــی 
دانش‌آموزان بــه وجود بیاوریــم و ادامه 
بدهیم. همه اینها نیازمنــد دوباره به آن 
وحــدت، همــكاری و تعــاون بــود. بــرای 
همین در برگزاری مسائل پرورشی مثلا 
ج می‌دادیم.  دهه فجر، باید دقت به خــر
مثــا اجرای گــروه ســرود در ظاهــر نوعی 
همخوانــی بــود، امــا هــدف این بــود كه 
بچه‌ها بداننــد اگر یــك نفــر صدایش در 
این گروه همخوانی نداشــته باشــد، كار 
خوبی نخواهــد بــود و به همیــن طریق، 
همكاری و وحــدت را به بچه‌هــا آموزش 
بدهیــم. اما تفاوتــی در این میــان وجود 
داشــت؛ این‌كه در اوایل انقــاب، درس 
در اولویــت همــه مســائل نبــود، بلكــه 
و  اعتقــادی  اخلاقــی،  موضوعــات 
انســانیت  در صــدر همه مســائل بود و 
خب برای همین هم یك نفر، درسش را 
فــدای حضــور در جبهــه و رشــادت‌های 
خــودش می‌كــرد. امــا حــالا چــه؟ حــالا 
دوره  بــه  و  اســت  شــده  برعكــس 
درس‌زدگی و نمره گرفتن و اولویت‌ پیدا 
كردن كارنامه رسیده‌ایم. پس اینجا یك 
اشــكالی وجــود دارد و شــاید مــا مقصــر 
غلــط،  روش‌هــای  بــا  و  هســتیم 
كرده‌ایــم.  درس‌زده  را  بچه‌هایمــان 
موضوع این اســت كــه اصول مــا از اول 
انقلاب تا به امروز تغییر نكرده، اما شاید 
روش‌های نامناســبی را برای انتقال این 
اصــول انتخــاب كرده‌ایــم كــه بعضــی از 
مســائل كمرنــگ یــا فرامــوش شــده 
است. واقعیت این است كه روش‌های 
قدیمــی در دنیــای امــروز دیگــر جــواب 
جــای  را  خودمــان  بایــد  و  نمی‌دهــد 
دانش‌آمــوزان بگذاریــم و ببینیم  به چه 
خوراكــی نیاز دارنــد و چقدر خوب اســت 
كه با ســلیقه امــروزی بچه‌هــا همخوانی 
باشــد. مثــا در آن زمــان، رایانــه وجــود 
نداشــت، امــا حــالا می‌شــود از طریــق 
الكترونیكــی و فضــای مجــازی، خیلــی از 
این اصول اخلاقی و ارزشی را پیش برد و 
همــان اصــول را در قالبــی جدیــد و بــاب 

میل فرزندانمان ارائه بدهیم. 
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# تغییر_کاربری   
محسنی از آمل: 

زمین‌هــای  از  بســیاری  متاســفانه 
كشــاورزی و باغــات شــمال كشــور به 
وســیله دلالان تكه‌تكــه شــده و تغییر 
كاربــری مســكونی داده شــده اســت. 
این اتفاق چهــره این مناطق را بســیار 

زشت کرده است.

 # افزایش_قیمت
كلهر از شیراز:

 بــه نظــر می‌رســد دولــت از وضعیــت 
مانــده  غافــل  قیمت‌هــا  كنتــرل  و 
اســت. متاســفانه روز‌به‌روز بر قیمت 
تمــام اجنــاس و مــواد غذایی افــزوده 

می‌شود.

 # اطلاع‌رسانی_مترو 
فصیحی از تهران:

نصــب  بابــت  متــرو  مســؤولان  از   
هنــوز  كــه  ایســتگاه‌هایی  راهنمــای 
راه‌انــدازی و افتتــاح نشــده اســت و 
مســافران را از ســردرگمی در‌مــی‌آورد، 

كمال تشكر و قدردانی دارم.

 # مربی_خارجی 
شایان از مشهد:

 بــا توجــه بــه فســخ و خــروج مربیــان 
ایــران  فوتبــال  برتــر  لیــگ  خارجــی 
باشــگاه‌ها،  از  غرامــت  دریافــت  و 
چــه اصــراری بــر اســتفاده از مربیــان 
مربیــان  ایــن  مگــر  اســت؟  خارجــی 
یــان فایــده دیگــری   غیــر از ضــرر و ز

دارند؟

 # آسفالت_خراب 
احمدی از زنجان:

 آســفــالــت اتـــوبـــان 22 بــهــمــن شهر 
زنـــــجـــــان خــــــــراب و پـــــر از چــــالــــه و 
ــؤولان  ــ ــس ــ دســـــــت‌انـــــــداز اســـــــت. م
ــر زنــــجــــان رســـیـــدگـــی  ــهـ ــرم شـ ــتـ ــحـ  مـ

کنند.

 # فیلم‌های_انقلابی
قمی از تهران: 

 از ســازمان صداوســیما درخواســت 
می‌شــود در ایــام دهــه فجــر بــا پخش 
فیلم‌های انقلابی، خاطــرات آن دوران 

را برای مردم، زنده كنند.

 # شرکت‌_خودروسازی
شهروندی از گیلان:

 بیش از یك‌ســال اســت یك دستگاه 
خــودرو از شــركت ســایپا پیــش خرید 
کــرده‌ام و تمامــی وجــه نیــز پرداخــت 
شــركت  ایــن  ولــی  اســت،  شــده‌ 
تحویــل را  بنــده  خــودروی   هنــوز 

 نداده است. 

# مترو_حقانی 
كیانی از تهران: 

بعضــی از راهبرهای قطارهــای خط یك 
متروی تهران بعد از ایســتگاه شــهید 
حقانی بــه ســمت كهریزك، سیســتم 
تهویه را دیگر روشن نمی‌كنند و حتما 
بایــد از طریــق بلندگو به ایشــان اعلام 
شــود تا ایــن سیســتم روشــن شــود. 

چرا؟

ین بدافزار  شناسایی خطرناك‌تر
سیستم عامل مك

كارتون چاق و لاغر
برنامه‌هــای تلویزیــون در دهــه فجــر، آنقــدر برایمــان متنــوع و جذاب بــود كه 
آرزو می‌كردیــم كاش درس و مشــق نداشــتیم و بــا خیــال راحــت، كل روزمــان 
را پــای تلویزیــون می‌گذراندیــم و هیچ‌كــدام از برنامه‌هایــش را از دســت 
نمی‌دادیــم. احتمــالا خاطره‌انگیزترینــش، كارتــون چــاق و لاغــر بــود كــه همه 

خاطرات دلچســبی از آن دارنــد. چاق و لاغــر، ماجــرای آن دو مامور چــاق و لاغر 
ســاواك بود كه از طــرف رئیس بزرگ مأموریت داشــتند دســت بــه خرابكاری 
زده و برنامه‌هــای دهــه فجر را به هــم بزنند‌؛ ولی دســت و پا چلفتــی بودند و با 
بی‌عرضگی خودشان، هیچ‌وقت موفق نمی‌شدند و همیشه باعث عصبانی 
شــدن رئیــس بــزرگ می‌شــدند و از او ســركوفت می‌‌خوردنــد. ســال 65 و در 

برنامه جنگ دهه فجر، این دو شــخصیت چاق و لاغر به شكل عروسك‌های 
انگشــتی بودنــد، امــا بعــد از آن و در ســال‌ها و ســری‌های بعــدی، دو بازیگر با 
تن‌پوش عروسك، نقش این دو مامور را بازی می‌كردند؛ شخصیت‌هایی كه 
با كارها و حماقت‌های خنده‌دارشان، حســابی در دل بچه‌های دهه 60، جا باز 

كرده بودند و دهه فجر را برایشان شیرین می‌كردند.
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